
 

  ايران را به کجا می برند
  نشانه ها و علائم مشترک

  اصولگرائی فاشيسم، نازيسم و
  

بحثی که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، درباره ماهيت سياسی و طبقاتی 
نيروهایی که او را به قدرت رساند شروع شده بود، همچنان یکی از محوری ترین بحث های 

با بهره گيری از تاریخ و .  حاکم در جمهوری اسلامی استشناخت ترکيب و توازن نيروهای
ای   را جلوه های مشابه در دیگر کشورها برخی وی و نيروهای پشتيبان او ها و حرکت جنبش

برای روشن شدن بيشتر این بحث . اند دانسته" بناپارتيسم"و بعضی دیگر نوعی " فاشيسم"از 
 که در فاشيسممطلب زیر در مورد . شنتر شودرسد که این مفاهيم باید مقداری رو  بنظر می

  .  آن از منابع اروپایی بهره گرفته شده با همين هدف نگاشته شده است
  

  فاشيسم به چه معناست؟
ه ک است  و علامتینشانو این  ، است"ويفاش"لمه کاز و  ییايتالیا از زبان فاشيسمشه واژه یر

ان وام گرفته و بر پرچم خود قرار داده وی از رم باستست يونال فاشي و حزب ناسینيموسول
  . بودند

، ياتالی از جمله ایی اروپایشورهاک برخیدر  - 1918 در -  اولی جنگ جهانیدر فردا
کی  نسبتا مشترهای  خصلتیه داراک ندردک ظهور یاسيها و احزاب س ا و آلمان جنبشياسپان
. ها بعدا به قدرت رسيدند برخی از این جنبش. شدند ی دسته بندتسيفاشر نام یزو  بودند

ها و از سوی دیگر پراتيک و اقدامات  توان، از یکسو برنامه و ایدئولوژی فاشيسم بنابراین می
ها در همه جا  برنامه و عمل فاشيست. آنها را چه در حکومت و چه بيرون از آن بررسی کرد

 در فاشيسم آلمان،  درنازيسمیکسان نيست و مطالعه فاشيسم باید با مطلعه مشخص، از جمله 
با اینحال بين این .  در اسپانيا و غيره تعميق و تدوام یابدفالانژيسم یا فرانکيسمایتاليا و 
ها و احزاب آن اندازه خطوط مشترک وجود دارد که بتوان آنها را در درون یک  جنبش

مطالعه عمومی پيرامون فاشيسم قرار داد و مضمون و خصلت عمومی فاشيسم را بيرون 
  .شيدک

های پس از جنگ جهانی اول سرانجام با شکست ایتاليای  دورانی طلایی فاشيسم در سال
از آن ببعد بقایای فاشيسم به شکل .  پایان گرفت1945 و آلمان نازی در 1943فاشيست در 

با مرگ فرانکو در .  در پرتقال به حيات خود ادامه دادندسالازارفرانکيسم در اسپانيا و رژیم 
يش از آن سقوط سالازار در پرتقال دیگر هيچ جنبش فاشيستی در اروپا قدرت را  و پ1976

 کم شماری همچنان به حيات خود نئونازی یا نئوفاشيستهای  هرچند جنبش. در دست ندارد
  .دهند ادامه می

  
  : ها برنامه فاشيست

ند که  هستناهمگونای از عناصر  های فاشيستی اصولا مجموعه های احزاب و جنبش برنامه
  . از احزاب سياسی مختلف، از راست افراطی گرفته تا سوسيال دمکراسی، استخراج شده اند

، توسعه طلبی خارجی، دخالت در رتش و تحکيم قدرت دولت و اناسيوناليسمتمجيد 
 و پارلمانیکشورهای دیگر و تمایل آشکار به لشکرکشی و فتح دیگر کشورها، نفی نظام 

 و نظام دمکراسیداری بلکه   که منظور از آن نه نظام سرمایهليبراليسممردود دانستن 
 از این حق و انتقاد از  پارلمانی است، پذیرش و تقدس مالکيت خصوصی اما تقبيح سواستفاده

 با تاکيد بر مبارزه طبقات در این عرصه، تلاش برای پشت سرگذاشتن داری سرمايهنقایص 
 و تمجيد فرد و نخبگاندعای ضرورت نوسازی  یا ایجاد سازمانهای صنفی، املتهمبستگی 



 

اینها از جمله خطوط ... شود که موجب این نوسازی نخبگان می" های قوی انسان"لزوم ترفيع 
. شود مشترکی است که ميان فاشيسم، نازیسم و فالانژیسم در ایتاليا ، آلمان و اسپانيا دیده می

و کوچک که مربوط به شرایط مشخص های بزرگ  توان با برخی تفاوت ها را می مشابه این
. های فاشيستی دیگر کشورها دید های تاریخی و جغرافيایی است در جنبش سياسی و یا زمينه

مثلا در گونه ایرانی فاشيسم، جای همبستگی ملی را موقتا همبستگی مذهبی گرفته است که 
ای  برنامه هستهکند؛ مانند دفاع از  روزبروز بيشتر به سمت همان همبستگی ملی حرکت می

  . شود که برنامه ملی معرفی می
ها یعنی اقداماتی که در صورت کسب قدرت باید اتخاذ کرد عموما  بخش عملی برنامه فاشيست

به استثنا برنامه فالانژهای اسپانيا در مورد . ( استمبهمهای بسيار  ای از وعده مجموعه
تر بر روی نقاط منفی سيستم اداری، ها بيش تاکيد این برنامه). اصلاحات در عرصه کشاورزی

هایی است که باید حذف  ها و در پوشش آن ستيز با سازمان های حاکم، انتقاد از انسان سياست
ها متمرکز  در مورد اخير، نازیسم و فاشيسم هيتلری روی حذف یهودیان و کمونيست. شَوَند
ی آنها، بلکه جذب هواداران و ها، نه اجرای عمل ها و وعده ها نقش برنامه ازنظر فاشيست. بود

به همين دليل است که برنامه آنان همواره . رای دهندگان از قشرهای مختلف اجتماعی است
  .شود خصلت ناهمگون دارد و از شعارهای احزاب مختلف از راست تا چپ در آن دیده می

  
  :ايدئولوژی

. کند ای متفاوتی تاکيد میه ایدئولوژی فاشيسم بسته به کشوری که در آن قرار گرفته بر جنبه
.  در آلمان، یا تاکيد بر ساختارهای صنفی فاشيستی در ایتاليايهودستيزی نژادپرستی و مانند

 را الویت قرار چپ و مارکسيسمهای اروپا همه در این نکته مشترکند که مبارزه با  اما فاشيسم
دربرابر . ر انداخته استها، خانواده و ميهن را به خط کنند که سنت دارد و آن را متهم می

ها خود  نظمی و هرج و مرج است، فاشيست  که از نظر آنان مترادف با بیانقلاب مارکسيستی
بازی با واژه انقلاب و تهی . کند دانند که نظم و اقتدار را برقرار می می" انقلابی"را طرفدار 

ود یکی از کردن آن از هرگونه مضمون تحول ساز و برعکس طرفداری از حفظ وضع موج
  .هاست های فاشيسم مشخصه

شود که آنان  داری در بخشی بدینگونه توجيه می  و نظام سرمایهليبرالمحکوم کردن دولت 
های اروپایی نظام  فاشيسم. ناتوان از مبارزه قاطع با چپ، مارکسيسم و ماتریاليسم هستند

به مارکسيسم و کردند که موجب گرایش مردم  سرمایه داری را از این جهت نکوهش می 
فاشيسم ضمنا در ابتدا بعضا از حمایت کليسا . خدایی شده اند  و گسترش فساد و بیسمياليماتر

نيز برخوردار بود، بویژه در پرتقال و اسپانيا که مذهب کاتوليک در آن پایه ایدئولوژی حاکم 
  . داد را تشکيل می

 بيولوژیک و زیست شناسانه قرار همبود ملی در فاشيسم آلمان بویژه برمبنای تاکيد بر هویت
کامل " خلوص"فاشيسم خواهان . همبود خون و خاک که یهودیان در آن جایی ندارند: دارد

  . است، خلوص ملی یا خلوص نژادی و بعضا خلوص مذهبی
دهد که به تحقير آنان   وضعيتی اجتماعی را وعده میتحقيرشدگانفاشيسم به جوانان و به همه 

چيز ناشی از   بی شود که شورش و سرگشتگی توده  فاشيسم بدینسان موفق می.خاتمه خواهد داد
 منحرف کند و ماورای اقتصادیشرایط اجتماعی و بحران اقتصادی را به عرصه 

  .ستيزی و غيره را جای آن بنشاند یهودستيزی، کمونيسم ستيزی، بيگانه ستيزی، مرفه 
دهند و  ح یعنی در سطحی پایين قرار می همه مردم را هم سطدمکراسیاند  ها مدعی فاشيست

حق فرماندهی " نخبه"با " برتر"افراد . دهند را قرار می" سلسله مراتب"دربرابر آن اصل 
شود، اما مبنای این  بدینسان نابرابری اجتماعی توجيه می. دارند و بقيه وظيفه فرمانبری

. ست اتوان فردیبلکه  یا موقعيت خانوادگی نيست ثروتنابرابری برخلاف نظام ليبرال 
بدینسان تحقيرشدگان و قربانيان بحران بجای آنکه با اصل وجود حقارت و امتياز و سلسله 



 

دهند، با این اميد و  پذیرند و تن به فرمانبری می مراتب به مبارزه برخيزند، این اصل را می
 منظور درهای ها بدین فاشيست.  شوندفرماندهتوانند  تصور که آنان نيز در صورت لياقت می

 ولو اینکه از طبقه ممتاز و حاکمه نباشند فرمانبران مطلقها را بر روی  سيستم و پست و مقام
در راس سلسله . گذارند می" نخبگان"کنند و نام آن را اعتلا، جانشينی و چرخش  باز می

های ماورایی و  و حتی خصلت" نبوغ"قرار دارد که دارای " ابرمرد"مراتب نخبگان یک 
  .  خداگونه است

ها و جوامع مختلف حضور یابند و  کنند که در جمعيت ها به توده مردم پيشنهاد می فاشيست
رهبر عالی مانند فورهر . بدینطریق در کار مشترک نجات و عظمت ميهن مشارکت کنند

، رهبری فرهمند است که مزین )لقب فرانکو( کودیلو ،)لقب موسولينی(، دوچه )لقب هيتلر(
همه . شود اطاعت مطلق و فوری از او واجب باشد به همه اوصاف نيکوست که موجب می

مثلا در محل کار . های اقتصادی برمبنای همين اصول قرار دارد ها از جمله عرصه عرصه
کل واحد و هماهنگ را تشکيل نام مبارزه طبقات معنا ندارد، بلکه همه کارکنان یک  چيزی به

در خانواده و در جامعه . دهند و کارفرما همان نقش رهبر دلسوز و نخبه را بعهده دارد می
از او . است" مادر"زن قبل از هرچيز . گيرد مرد نقش اصلی را دارد و مورد تمجيد قرار می

را بر " يندگیزا "مقدسشود، اما بعنوان کسی که طبيعت وظيفه  ستایش و تکریم بسيار می
  .دوش او قرار داده، نه بعنوان انسان برابر و دارای حقوق برابر با مرد

  
  :حزب

قدرت : "گوید صریحا می" نبرد من"هيتلر در کتاب . شود حزب براساس همين اصول بنا می
یک حزب سياسی به هيچ وجه در هوشمندی و استقلال روحی اعضایش نيست، بلکه بيش از 

  ."کند يه ای است که با آن دستورهای معنوی رهبری را اجرا می و روحاطاعتآن در 
ها وجود دارند که تقریبا همه گروهای مختلف افراد را از  همراه حزب یک سلسله سازمان

اند، یا بر   پایه گذاری شدهجنس و سناین سازمانها یا برمبنای . کنند گهواره تا گور دنبال می
 جدید هستند که وظيفه آنان دفاع از منافع اعضایشان  و یا سندیکاهایی از نوعشغلمبنای 

هدف این است . ها و سازماندهی تفریحات است نيست، بلکه ایجاد صلح اجتماعی در کارخانه
  . در جامعه پخش شودايدئولوژی يکسان و يکسان کنندهها یک  که از طریق این سازمان

ه آنان قبل از رسيدن به قدرت،  وجود دارند که وظيفشبه نظامیدر کنار حزب، سازمانهای 
این . ترساندن مخالفان و غيرفعال کردن رقبای سياسی از طریق بکارگيری زور است

  شَوَند یا دربرخی ها پس از بدست گرفتن قدرت یا به جزیی از دستگاه پليسی تبدیل می سازمان
 این روابط درون. گيرند های اجتماعی و صنفی را در دست می موارد رهبری سازمان

های ظاهرا اجتماعی و صنفی همچنان بر مبنای سلسله مراتب نخبه گرایی و  سازمان
  .فرماندهی و فرمانبری است

  
  اهميت تبليغات

این تبليغات . دهند  میشفاهیهمه احزاب فاشيست اهميت زیادی به تبليغات، بویژه تبليغات 
آنان ادعاهای . ه اثبات ندارندشفاهی مبتنی بر ادعاهایی است که گویا بدیهی هستند و نياز ب

ها تاثير گذاردن  هدف تبليغات فاشيست. کنند خود را همچون حقایقی غيرقابل بحث مطرح می
ها در ایران کنونی  مداحنقشی که .  آنان استاحساس افراد نيست، بلکه بر خرد و انديشهبر 

 که اندیشه مردم را یعنی جای روحانی واعظ. اند را باید در همين ارتباط دید بدست آورده
اشغال کرده که هدفش بازی با احساسات و سوز و گداز و " مداح"هدف قرار داده بود، اکنون 

  . تحت تاثير قرار دادن آنان است
شبه  و نظامیخردی همراه است با نمایش قدرت و تظاهرات  بی فراخوان به احساسات و 

شود،  رشکوه و تماشایی تبدیل میفعاليت سياسی برای مردم به توالی تظاهرات پ. نظامی



 

کنند و بشدت توسط  نوعی نمایش سياسی که وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات از آن تمجيد می
  .شود قدرت کنترل می

 است که باید کارایی فوری داشته و طغيان درونیها ایجاد   هدف تبليغات از نظر فاشيست
سطح فکری "بقول هيتلر . ن ساده گرا باشدایدئولوژی باید ساده و بيش از آ. بسيج کننده باشد

هنر تبليغات در آن است که . تبليغات باید تا آنجا پایين باشد که وسيعترین مردم را جذب کند
شاید سخنان هيجانی و سطحی احمدی .". در توده مردمی که زیر سلطه غریزه هستند نفوذ کند

  .نژاد و یا ملاحسنی نمونه برجسته ای دراین زمينه باشد
در آن باید چند استدلال وجود داشته باشد که بطور خستگی . وقفه باشد  بی تبليغات باید وسيع و
های  کند، رقيبی که تنها مسئول همه بدبختی  را مشخص میرقيبیک . ناپذیری تکرار شَوَند
فاشيسم تاریخ را براساس این داده از . های گذشته و حال برعهده اوست مردم است و همه گناه

" تهاجم فرهنگی"ای در ابتدای دهه هفتاد شمسی  در ایران نيز مثلا علی خامنه. نویسد   مینو
کرد و تاریخ نویسان رسمی   می ها معرفی یعنی در واقع روشنفکران را مسئول همه نابسامانی

های تاریخ ایران را به  ها و کژتابی های درسی بسيج شده بودند تا همه گناه و نویسندگان کتاب
در دوران اخير . ، مارکسيست و غيرمارکسيست، نسبت دهند"زده  شنفکران غرب و شرق رو"

و با گسترش بحران اقتصادی و ژرف شدن شکاف طبقاتی که بصورت رویگردانی وسيع 
 اقتصادی انتقال - سياسی های دهد، این نقش به برخی چهره مردم از حکومت خود را نشان می

 27اخير هر آنچه منفی در   که در انتخابات ریيس جمهوری هاشمی رفسنجانی یافته، مانند 
  .شد سال گذشته رخ داده فقط و فقط به او نسبت داده می

  
  ترور و خشونت

های مختلف اجتماعی برای اندیشيدن مشترک نيست، برعکس باید مانع  حضور افراد در گروه
شيسم از خشونت بعنوان فا. گيرد  جای اندیشه را میخشونتاطاعت و . از اندیشه فردی شود

بسياری از تاریخ . گيرد ابزار ویژه و اصلی برای حذف فيزیکی مخالفان سياسی خود بهره می
اين ترس تنها ترس از آزار و . ها نشان داده اند های فاشيست  را در موفقيتترسنگاران نقش 

ان جهان ترس فرهنگی و ماورايی يعنی آپوکاليپس و پاي. های فردی نيست آسيب و خشونت
. است" دشمن"موضوع این تبليغات خطر پيروزی . ها دارد نقش مهمی در تبليغات فاشيست

ای   شد و این پيروزی حادثه ها مطرح می در اروپا این ترس بعنوان خطر پيروزی مارکسيست
بدینسان پيوستن طبقات متوسط . شد که به آپوکاليپس و پایان جهان ختم خواهد شد معرفی می
در ایران نيز آپوکاليپس و پایان جهان و ظهور امام زمان نقشی . گردید م تسهيل میبه فاشيس

گيرند و از  آنان از یکسو برای این ظهور جشن می. های ایرانی دارد مهم در تبليغات فاشيست
بعبارت دیگر مردم باید به استقبال . کنند معرفی می" دریای خون"سوی دیگر آن را آغاز 

 با تبليغات در مورد ظهور نزدیک امام زمان از  های ایرانی  شاید فاشيست.دریای خون بروند
ای به ایران آماده  هم اکنون دارند ضمنا خود و افکار عمومی را برای پذیرش یک حمله هسته

ای باید با استقبال مردم روبرو شود زیرا نشان ظهور نزدیک امام غایب  چنين حمله. کنند می
خواهند ضمنا پایان حکومت خود را نزد مردم با   بدینسان می  ایرانیهای فاشيست. خواهد بود

های موهوم، دامن زدن به تفکرات  موج خرافات، تبليغ ترس. پایان جهان و تاریخ گره بزنند
همگی جزیی از یک برنامه ...  قلابی و  های  ظهور پياپی امام زمان ،ماورالطبيعهخيالی و 

 خستگی، انفعال عمومی، احساس بيرون بودن آینده از تاثير تبليغاتی منظم و پيگير است که
  . ها و پذیرش تقدیر ناگزیر باید نتيجه آن باشد  انسان عمل کنونی

گيری مقاومت و ایجاد یک   برای جلوگيری از شکلترورفاشيسم پس از رسيدن به قدرت از 
ای را خالی  ت بالقوهکوشد اطراف هر گونه مقاوم کند و می فضای ناامنی عمومی استفاده می

 کارگران را ناگزیر ها فالانژيست. هدف خشونت فاشيستی ضمنا تحقير مخالفان است. کند
های ایتاليا به زور روغن کرچک در  فاشسيت. کردند کارت عضویت سندیکا را بجوند می



 

 های جنگی ها این تحقير و سقوط انسانی را در اردوگاه نازی. ریختند دهان مخالفان خود می
آنان با مخالفين قبل از آنکه نابود شوند چون موجودی . خود به ابعادی باورنکردنی رساندند

  . کردند که انسان نبوده و نيست رفتار می 
 
 


